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ســرویس سیاســی- »محمد علی 
وکیلی« در گفت و گو یی  در آسیب شناســی 
جریان اصلاحات بــه ۴ بحران »موقعیت«، 
»مزیت«، »حکمرانی« و »توجیه« اشــاره کرد 
و در توضیــح بحران موقعیت گفت: اصلاح 
طلبان، تحلیلی از شــرایط و موقعیت خود 
ندارنــد، زیرا گفتمان جریان فعلی با گفتمان 
اصلی اصلاح طلبی دچــار تغییرات زیاد و 
بعضا متناقض در روش های فعالیت شــده 
است. معلوم نیســت این جریان می خواهد 
اصلاح طلب مدنی باشــد یا قدرت محور. 
بحــران موقعیت، ابهامات کلیــدی را برای 
اردوگاه اصلاح طلبان بوجود آورده اســت.

ایــن فعال اصلاح طلب ادامــه داد: به عنوان 
نماینده اصلاح طلب مجلس دهم معتقدم که 
ما اصلاح طلب حداقلی هستیم چون اصلاح 
طلبی در ایــران نمی تواند در رویکرد مدنی 
کارساز باشد. اصلاح طلبی در بازه زمانی ۸۴ 
تا ۹۲ به فضای مدنی رانده و دستش از ساحت 
قدرت کوتاه شــد و در این مقطع خروجی 
خاصی نداشت. حداقل انتظار این بود وقتی 
جریانی به حوزه مدنی رانده می شــود بتواند 
کادرســازی کند. اما امروز بزرگترین مشکل 

اصلاح طلبی بحران انقراض نسل است. 
موفقیت اصلاح طلبــی در گرو 

حضور در قدرت است
وکیلی با اشاره به سختی و انعطاف کم 
ساحت قدرت در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۲، یادآور 
شد: اقداماتی که  اصلاح طلبان از سال ۷۶ تا ۸۴ 
در حوزه اصلاح روندها داشتند در دوره ۸۴ تا 
۹۲ متوقف شد. این ۲ بازه زمانی نشان می دهد 
اگر اصلاح طلبی بخواهد در ایران موثر باشد 
چــاره ای جز حضور در قدرت ندارد.  بیم آن 
مــی رود اصلاح طلبی مدنی در ایران به دلیل 
سختی قدرت و لغزندگی جریان روشنفکری 

سریع به سمت اپوزیسیون لغزش پیدا کرده و 
به ســرعت به حاشیه رانده  شود. در این میان 
گاهی از ادبیات لمپنی حاشیه نشینی بهره مند 
می شــود. مدیر مسئول روزنامه ابتکار یادآور 
شد: با وجود اینکه اصلاح طلبی قدرت محور 
)۷۶-۸۴( در اصلاح روندها،  پاسخگو کردن 
ساحت قدرت موفق بود اما برعکس در دوره 
۸۴ تا ۹۲ ما شــاهد تاثیرگذاری حوزه رسانه، 
به رسمیت شناختن تکثر در ساحت قدرت و 
مداراگرایی در رفتار بین دولت و ملت نیستیم.
دفاع مقدس ارثیه تاریخی اصلاح 

طلبان بود
وکیلــی،  جریان اصلاح طلبی را دچار 
بحران تشــتت در انتخاب رویکرد و بحران 
در عناصر گفتمان عنوان کرد و گفت: مفصل 
بندی گفتمانی عناصــر امروز اصلاح طلبی 
هیچ نســبتی با گفتمان اولیه چپ دهه ۶۰ و 
۷۰ ندارد و از ارثیه تاریخی اش محروم است. 
ارثیه تاریخی اصلاح طلبی دفاع مقدس بود. 
در آن دوران دولــت و ادبیــات دوران دفاع 
مقــدس، چپ بود، امــا اصلاح طلبی امروز 
نســبتی با ادبیات دفاع مقــدس ندارد و این 
ادبیات از اصلاح طلبی گرفته شــده و علیه 
این جریان به کار گرفته شــده است. از دیگر 
عناصر مهم گفتمان چپ دهه ۶۰ و ۷۰ گفتمان 
استکبارستیزی در پی تسخیر لانه جاسوسی 
توسط عناصر چپ آن روزها بود که اصلاح 
طلبان امروز هیچ نسبتی با آن هم ندارند.عضو 
فراکسیون امید مجلس دهم، گفتمان امروزی 
اصلاح طلبــی را فاقد عناصری چون دفاع از 
محرومان و مستضعفان و زبان توده مردم بودن 
توصیف کرد و گفت: اگر بخواهیم برآمده از 
زبان توده مردم باشیم باید جریان های مدنی 
اصلاح طلبی را پیشــگام بدانیم اما در بحران 
کنونی کرونا مدعیان اصــلاح طلبان مدنی 

کجای ایــن بحران هســتند؟ وکیلی اظهار 
داشــت: اصلاح طلبی دچار بحران موقعیت 
گفتمانی و رویکردی شده است و سخنگویان 
متناقضی دارد. مردم نمی دانند ســخنگوی 
جریان اصلاح طلب، مصطفــی تاج زاده یا 
ســعید حجاریان است یا محمد رضاعارف 
و یــا چه حزبی نماینده این جریان اســت.  
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان 
هم برآیند این تشتت فکری است که در یک 
مقطعی موثر عمل کرد. زمانی گفتمان اصلاح 
طلبی در پس یک محرومیت و انزوای طولانی 
مدت، به حداقل ها تمکین کرد و حتی اصلاح 
طلبــان حداکثری، به قرائــت حداقل گراها 

تمکین کردند.
مرحوم هاشمی رفسنجانی نماد 

اصلاحات حداقلی بود
وکیلی، مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی 
را نماینــده قرائت حداقلــی اصلاح طلبان 
توصیف کرد و اظهار داشــت: وی حداکثر 
موفقیــت را در ائتــلاف و تعامل با عقلای 
اصولگرایــی داشــت. وقتــی در آرمان ها 
حداقل گرا باشــید در روش هــای اجرایی 
حداکثرگرا می شوید و می توانید تعامل داشته 
باشــید، اما وقتی در آرمان حداکثرگرا باشید 
در اجرا دچار بن بســت می شــوید. مرحوم 
هاشمی به اصلاحات حداقلی اعتقاد داشت 
و توانست با کسانی که نسبت اصلاح طلبی 
پایین و یا نسبت تعارضی، با حداکثرگراهای 
اصولگرایی داشــتند به ائتــلاف حداکثری 
دســت پیدا کند. در واقع دولــت دوازدهم 
خروجی جریان حداقل گرا در جریان اصلاح 
طلبی بود.  اصلاح طلبی به لحاظ کنش های 
صحنه ای، محصول رویکرد حداقل گراها بود 

که توانستند حداکثر ائتلاف را ایجاد کنند.
حداکثــری  طلبــی  اصــلاح 

نهادسازی این جریان را ناکام کرد
وکیلی با اشــاره به اینکه در ســال ۹۸ 
جریان حداکثرگرای اصلاح طلب بازیگران 
صحنه انتخابات شــد، گفــت: حزب اتحاد 
ملت ایران اســلامی بیشــترین نقش را در 
ناکارآمدی شــورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبــان ایفا کرد و با تزریق انتظارات 
حداکثری جامعه و مردم را نسبت به مجلس 
دهم ناامید کرد. آنها با مدل ســازی مجلس 
ششم، خواهان کنشگری مجلس ششمی از 
مجلــس دهم بودند به عبارتی، فرض گرفته 
بود که نمایندگان مجلــس دهم نمایندگان 
قرائــت حداکثری از اصلاح طلبی هســتند 

ولی ما اینگونه نبودیم.نماینده ســابق مردم 
تهران گفت: اگر قرار بود ما قرائت حداکثری 
اصلاح طلبی باشیم از فیلتر نهادهای نظارتی 
عبور نمی کردیم. منفذی که باز شــد تا ما به 
مجلــس دهم راه پیدا کنیم بــه این دلیل بود 
که ما را نماینــدگان حداقلی جریان اصلاح 
طلبــی فرض کرده بودنــد.  اما حزب اتحاد 
و جریان حداکثرطلب از روز اول شــروع به 
نقد عملکرد ما کرد و با مقیاس مجلس ششم 
یک قرائت حداکثری را مطالبه می کردند. این 
نقد منصفانه ای نبود آنان اقدام چریکی مطالبه 
می کردند.  فرض ما این بود که فرصت حضور 
و دریچه باز شــده روی اصلاح طلبان را باید 
با سیاســت ورزی، تبدیل به یک دروازه کنیم 
ولی آنها انتظار داشتند که ما به شکل جهشی با 
حرکت های پارتیزانی از این دریچه به پشت 
بام قــدرت برویم. این فعــال اصلاح طلب 
بیان داشــت: با این تعارضات، نهادسازی در 
جریان اصلاحات ناکام ماند. شایسته جریان 
اصلاح طلبی این بود که بجای تکیه بر رهبری 
نمادین، به سمت نهادسازی برود. برای اینکه 
رهبری نمادین روزی عمرش تمام می شود 
و یا ممکن اســت در محدودیت قرار بگیرد. 
جریانی پویا اســت که سرنوشت خود را به 
فــرد گره نزند بلکه سرنوشــت را به نهادها 
بسپارد.  شورای عالی سیاست گذاری جبهه 
اصلاح طلبان )شعســا( می توانست با همه 
اشــکالاتی که در ترکیب این شــورا وجود 
داشــت در رویکرد درست اصلاح طلبی از 
طریق نهادســازی  تجربــه موفقی به وجود 
بیاورد. تعارضات داخلی باعث شد که تجربه 
موفق ۹۲ تا ۹۶ هم توسط خود شورای عالی 
و هم جریانی که خواستار حذف نهادها و تکیه 
برنمادها بودند ناکام شود و شورای عالی خود 

در این ناکامی سهم داشت.
ارائــه نکــردن لیســت برای 
انتخابات مجلس یازدهم؛ پایان حیات 

شورای عالی بود 
وکیلی یادآور شــد: این شــورا نباید 
انتخاباتی، بلکه باید شورای رهبری باشد. ما 
از این شــورا انتظار رهبری جریان را داشتیم 
و معتقد بودیــم نمایندگان برآمده از دل این 
شورا باید از طریق شورا فرا خوانده و پاسخگو 
باشــند و از ما مطالبه عینی داشته باشند.  اما 
این شــورا تعطیل بود و در موسم انتخابات 
می خواست با تکیه بر لیست نقش مهمی ایفا 
کنــد ولی این نقش حداقلی را هم در ســال 
۹۸ با ندادن لیست از خودش سلب کرد. این 

به معنای اعلام پایان حیات شورای عالی بود؛  
یعنی من در ساحت سیاســت ایران وجود 

خارجی ندارم.
حرکت اصلاح طلبان از رهبری 

نمادین به سوی رهبری نهادی
وکیلی گفت: جریان هایی که در طول 
این ســال ها سعی کردند نقش رییس دولت 
اصلاحــات را در محدوده اعضای ]حزب[ 
مشارکت قدیم کانالیزه کنند خیانت بزرگی 
بــه رهبری جریان اصلاح طلبــی کردند. با 
انکار نقش رهبری نمادین و متلاشــی کردن 
نهادها، جریان اصلاحات به این آشــفتگی و 
ســرگیجه دچار شد.  درســت این بود که از 
رهبری نمادین به رهبری نهادی حرکت کنیم 
و تبلور این در شورای عالی بود که متاسفانه 

به بن بست رسید.
توجیهی بــرای ناکارآمدی خود 

نداریم
وکیلی، دومین بحــران اصلاح طلبی 
را بحــران مزیت توصیف کــرد و گفت: در 
گذشته مزیت هایی بر جریان رقیب داشتیم. 
گفتمان دفاع مقدس، حمایت از مستضعفین، 
استکبارستیزی، مردم گرایی متعلق به اصلاح 
طلبی بود. با سلب این مزیت ها ما دچار بحران 
مزیت شــده ایم.نماینده مجلس دهم سومین 
بحران اصلاح طلبــی را حکمرانی توصیف 
کرد و گفت: ما در حکمرانی بر جریان رقیب 
مزیتی نداریم. بــه عنوان اقلیت ۱۰۰ نفره در 
مجلس دهــم تاثیرگذار بودیم اما منشــور 
متمایزی به نســبت رقبا نداشتیم تا به سمت 
قانون گذاری متمایز و نظارت متفاوت برویم. 
باید جمع احزاب اصلاح طلب منشــوری به 
ما می داد تا برنامه ای برای اداره کشــور داشته 
باشیم.   وکیلی چهارمین بحران اصلاح طلبان 
را  بحران توجیه دانست و اظهار داشت: ما هیچ 
توجیهی برای ناکارآمدی خود نداریم. برآیند 
بحران های چهارگانه بحران ناکارآمدی است. 
توجیهــی برای ناکارآمدی خــود در دوران 
حضــور در قدرت نداریم. تا این مســاله از 
جریان اصلاحات حل نشــود پاسخی برای 
بحران های چهارگانه نخواهیم یافت. ترکیب 
شورای عالی و تغییر ادبیات رهبری اصلاحات 
مساله ای را حل نمی کند. با حل این بحران ها، 
شانس بســیار بالایی برای انتخابات ریاست 

جمهوری ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
اصلاح طلبی حداقلــی، آخرین 

شانس حضور در قدرت است
وکیلی، اصلاح طلبی حداقلی را آخرین 

شانس اصلاح طلبان برای حضور در قدرت 
عنوان کرد و گفت: ما نماینده جریان حداقلی 
بودیــم که امکان ســازگاری با حاکمیت را 
داشت. ما در طول حضورمان در مجلس دهم 
رفتارهای اصلاح طلبی حداکثری زیاد اما با 
دســتاورد کم داشتیم؛ یعنی از ما انتظار رفتار 
مجلس ششمی داشتند که به لحاظ نطق ها و 
موضع گیری ها کمتر از مجلس ششــم نبود. 
انتظار این بود که ســوء تفاهم ها را حل کنیم 
و اعتماد حاکمیت به جریان اصلاح طلب به 
عنوان جریانی که باعث بالندگی جمهوری 

اسلامی است را جلب کنیم.
اصلاح طلبــی نیازمنــد ترمیم 

عناصر گفتمانی خود است
وکیلی،  اصلاح طلبی را نیازمند ترمیم 
عناصر گفتمانی خود برشمرد و اظهار داشت: 
ترمیــم گفتمان اصلاح طلبی برگشــت به 
گفتمان اولیه است. با بازگشت به گفتمان اولیه 
می توان چهره خود را در نگاه مردم بازسازی و 
شکاف میان خود و حاکمیت را اصلاح کرد. 
عضو فراکسیون امید مجلس دهم افزود: نیاز 
به نوعی گفتمان اصلاح طلبی داریم. برگشت 
به گفتمان اولیــه عناصر خاص خود را دارد 
و کســانی که در مرز این گفتمان قرار دارند 
و بــا متن فاصله دارند و با ادبیات حاشــیه با 
متن سخن می گویند، نمی توانند سخنگوی 
این گفتمان اولیه باشند. باید کسانی رهبری 
را بــر عهده بگیرند کــه به این عناصر اعتقاد 

داشته باشند.
تنها  بــودن  غیراصلاح طلــب 

مشخصه مجلس یازدهم است
وکیلــی، ماهیــت مجلــس یازدهم 
را ناشــناخته توصیــف کــرد و گفــت: 
غیراصلاح طلب بودن تنها مشخصه مجلس 
یازدهــم اســت. در واقــع ماهیــت طیف 
اصولگرای این مجلس هنوز ناشناخته است 
و مشخص نیست این مجلس دارای اکثریت 
رادیکال اصولگراســت یا دارای عقلایی هم 
هست اما صداهای که از این مجلس به گوش 
می رسد صدای جریان رادیکال است. اینکه 
عقلای این مجلس در نهایت بتوانند هژمون 

و صدای غالب شوند چند ماه زمان می برد.
وی ادامــه داد: این جریــان رادیکال 
می توانــد متاثر از احمدی نژاد و یا بخشــی 
رادیکالتــر و یا فاقد هویت کــه برای اثبات 
خودشان آمدند باشد. در این چند روز از آغاز 
مجلس یازدهم شاهد موضع گیری های غیر 

مسوولانه بودیم که این خوب نیست.

موفقیت اصلاح طلبی در گرو حضور در قدرت است
 روزنامه نگار اصلاح طلب و عضو فراکسیون امید مجلس دهم، راه برون رفت اصلاحات را عبور از رهبری نمادین به سمت نهادسازی

 تلقی کرد و گفت: عامل اصلی ناکارآمدی شورای عالی اصلاح طلبان تلاش یکی از احزاب برای اتخاذ رویکرد حداکثری بود که انتظار داشتند ما با حرکت های پارتیزانی به پشت بام قدرت برویم. 

سرویس سیاسی-  محمد مهاجری گفت: شرایط حاضر ناشی از پیروزی است. 
هر جناحی بعد از پیروزی به فکر تقســیم غنایم می افتد و این باعث می شــود از رقیب 
غفلت کند. شرایط امروز جریان اصولگرایی ناشی از چنین غفلتی است و الان در حال 

اختلاف افکنی بین هم هستند!
کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری باقی است و هنوز نیروهای سیاسی 
به طور جدی فعالیت انتخاباتی خود را آغاز نکرده اند. اصلاح طلبان از یک سو با نتیجه ای 
که در انتخابات مجلس دریافت کردند تا حدی به این نتیجه رســیده اند که برای اقناع 
سرمایه اجتماعی خود برای حضور در انتخابات و حمایت از آنها کار بسیار سختی در 
پیش دارند و اصولگرایان هم تا این لحظه با هیچ تشکل ویژه ای مانند آنچه در سال۹۶ 
و تحت عنوان »جمنا« به یاد داریم، به مقوله انتخابات وارد نشــده اند و مشخص نیست 
فعالیت جدی انتخاباتی از چه زمانی آغاز می شــود؟ برای بررســی این موضوع محمد 
مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا گفت وگو یی انجام داده  که مشــروح آن را در ادامه 

می خوانید.
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال96 نیروهــای اصولگرا بیش 
از یک ســال مانده به انتخابات در تشــکل جمنا به بحث هــای انتخاباتی 
می پرداختند و تمــام گزینه ها و امکان های اصولگرایان در انتخابات پیش 
رو را بررســی می کردند. این درحالی اســت که اکنون که کمتر از یک سال 
به انتخابات1400 باقی اســت چنین جمعی شکل نگرفته و هنوز انسجامی 
دیده نمی شود. به نظر شــما چنین شرایطی محصول وجود اختلاف میان 

نیروهای اصولگراست یا آنکه ناشی از استراتژی انتخاباتی است؟
بــرای انتخابات ۱3۹۶ اصولگرایان نگران بودند که کاندیدای شــان رأی نیاورد؛ 
به همین دلیل از مدت ها قبل ســازماندهی را شــروع کردند و اگرچه  فعالیت شــان با 
اشــتباهات حرفه ای همراه بود اما ضرورت ســازندماندهی را احســاس کرده بودند. 
به هرحال دولت روحانی توانســته بود با برجــام به توفیقاتی در زمینه رفع تحریم های 
گســترده برســد، تورم را کاهش دهد، ثبات نسبی در بازار ایجاد کند و... با اینکه ترامپ 
در ســال۹5 رئیس جمهورشده بود اما تا قبل از انتخابات ایران به تحریم ها ورود نکرد. 
این ها امتیازات دولت روحانی بود و اصولگرایان را نگران رقابت می کرد؛ به همین دلیل 
برنامه ریزی هایی انجام شد اما برای ۱۴۰۰ چنین نگرانی ای وجود ندارد. دولت روحانی 
با آمدن ترامپ و نقض برجام با تحریم هایی روبه رو شــد. اروپا هم به تعهداتش عمل 
نکرد و عملا مشــکلات فراوانی ایجاد شــد و با همین شرایط فضای سیاسی به سمت 
انتخابات۱۴۰۰ می رود. اصلاح طلبان هم ســازوکاری ندارند و اختلافات بین شان زیاد 
است. مجموعه این عوامل، اصولگرایان را به اطمینان می رساند که در ۱۴۰۰ پاستور مال 

آنهاست؛ به همین دلیل نیازی نمی بینند خودشان را به زحمت بیندازند.
اصولگرایان اکثریت قاطع مجلــس کنونی را در اختیار گرفته اند. آیا 
می توان باتوجه به نتیجه انتخابات مجلس چنین برداشــت کرد که آنها در 

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم پیروز بلامنازع خواهند بود؟
تا این لحظه به نظر من نتیجه انتخابات از این حیث که کدام جناح پیروز می شود 

کاملا روشن است.
اختلاف نظرهایی که پیش از انتخابات مجلس بر ســر ارائه لیســت 
مشــترک میان اصولگرایان دیده می شد و ادامه نسبی آن در مجلس چنین 
شائبه ای را ایجاد می کند که اصولگرایان در رسیدن به تصمیم جمعی قدری 
با مشکل روبه رو هستند. تحقق وحدت در جبهه اصولگرایی در مدتی که تا 

انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، چگونه ممکن است؟
شــرایط حاضر ناشــی از پیروزی است. هر جناحی بعد از پیروزی به فکر تقسیم 
غنایم می افتد و این باعث می شود از رقیب غفلت کند. شرایط امروز جریان اصولگرایی 

ناشی از چنین غفلتی است و الان در حال اختلاف افکنی بین هم هستند!
اخیرا آقای چمران در گفت وگویی گفته است که شاید اصولگرایان بیش 
از 20نامزد در انتخابات1400 داشــته باشند.آیا واقعا چنین سخنی مبتنی 

بر واقعیت است؟
من دو برداشــت از این موضوع می کنم. اول رجزخوانی اســت؛ یعنی ایهالناس و 
ایهاالرقیب بدانید ما ۲۰رجل سیاسی مدیر مدبر لایق ریاست جمهوری داریم. برداشت 
دوم این است که او می خواهد افراد بیشتری را امیدوار نگه دارد و آنها را از خود نرنجاند. 

در عین حال این حرف ایشان را نباید خیلی هم  جدی گرفت.
به عنــوان بحث پایانی قدری هم از میزان تأثیر اصلاح طلبان در روند 
انتخابــات 1400 بفرمایید. آیا آنها تــوان ورود موثر به انتخابات و احیای 

سرمایه از دست رفته اجتماعی شان را دارند؟
اصلاح طلبان سال به ســال تنزل کرده اند. کلا جامعه هدف اصلاح طلبان زودرنج 
است و بخش بزرگی از آن به مقوله انتخابات، ایدئولوژیک نگاه نمی کند؛ بنابراین وقتی 
ببیند کسی را که به او رأی داده اند نخواسته یا نتوانسته وعده هایش را عملی کند می رنجند 
و قهر می کنند. در شــرایط حاضر بدنه اصلاح طلبی دچار رنجش شــدید و تا حدودی 
یأس شــده اســت و به همین دلیل نمی توان به آن به عنوان یک سرمایه کلان سیاسی و 

اجتماعی خوش بین بود.

سرویس سیاسی-  رئیس دفتر رئیس جمهوری در پیامی توئیتری نوشت که لغو 
تحریم های تســلیحاتی ایران، یکی از تعهدات مهم برجام است و این توافق نامه بدون 

آن ادامه نمی یابد. 
»محمود واعظی« با انتشار پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: »تحرکات 
اخیر مقامات آمریکا برای تحمیل اراده خود به اعضای شــورای امنیت، نه تنها ناقض 
ابتدایی ترین قواعد جامعه بین الملل، که توهین به استقلال رأی و اراده سیاسی آنهاست.«
در ادامــه پیام واعظی تصریح شــده: »لغو تحریم های تســلیحاتی ایران، یکی از 
تعهدات مهم برجام است و برجام بدون آن ادامه نمی یابد. حفظ برجام نیز بعهده ۴+۱ 

است.«
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اقدام اخیر آمریکایی ها در تعرض 
به هواپیمای مسافربری کشورمان، گفت: این اقدامات نابخردانه و بسیار سخیف کشوری 

که ادعای ابرقدرتی دارد، نشانه شدت ضعف و استیصال آنها برابر ملت ایران است.
واعظی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: دولت آمریکا در مقطع فعلی با مشکلات 
عدیده ای مواجه است. جمهوری اسلامی از جان  باختن حتی یک نفر در هر کجای دنیا 
متأثر می شود اما به هر حال باید گفت که دولت آمریکا با ۱5۰ هزار جان باخته بر اثر کرونا، 
عرصه مقابله با این بیماری را به طور کامل باخته است و این گواه ناکارآمدی و ناتوانی 

دولتی است که امکانات و توانایی های قابل توجهی در اختیار دارد.

محمد مهاجری: 

اصولگرایان از رسیدن به پاستور 
اطمینان دارند

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور: 

لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 
از تعهدات مهم برجام است 

سرویس سیاســی- ابطحــی گفت: 
من عقیــده دارم اصولگرایی تمام شــده و 
اصلاح طلبی توقفگاه جامعه نیســت یعنی 
اصلاح طلبــی در بدنــه جامعــه به صورت 
قدرتمندی شــکل گرفته است به طوری که 
ســران اصولگرایی اســمی از اصلاح طلبی 
نمی آورند، ولی شعار های آن ها همان است 
که در دوره ای با اصلاح طلبی شــروع شــده 
اســت. عملکرد دولت تدبیر و امید در دوره 
دوم ریاست جمهوری روحانی متفاوت تر از 
دوره اول آن بــود و جامعه با نوعی انفعال یا 
عقب نشینی روحانی در بعضی موارد مواجه 
شد، این درحالی اســت که بحران ها هم در 
زمان دولت روحانی بــه بالاترین حد خود 
رســیدند و او از هرســو با مشکلات مواجه 
شــده بود. همه این موضوعات در کنار هم 
منجــر به بی اعتمادی و نوعی دلســردی در 
میان افکار عمومی شــد که امروز در یکسال 
پایانی دولت و بــا توجه به انتخابات آتی به 
نوعی دغدغه تبدیل شده است چراکه میزان 
مشارکت مردم پای صندوق های رای اگر در 
همین آمار حداقلی بماند آسیب های زیادی 
گریبانگیر کشــور خواهد شــد. در همین 
رابطه ســیدمحمدعلی ابطحی عضو مجمع 
روحانیــون مبارز گفت و گویی انجام داده که 

در ادامه می خوانید.
اخیرا توقعات از دولت بسیار بالا 
رفته و همین موجــب واکنش فعالان 
سیاسی شده اســت. این توقعات از 
چیزی نشات می گیرد و بهترین رفتار 

در این فضا چیست؟
فشــار ها بر آقای روحانی دو دلیل دارد 
اولین دلیل عملکرد ایشان است، چون از ابتدا 
جایگاه سیاسی وی روشن نبود و با حمایت 
جریان اصلاح طلب انتخاب شد، ولی بعد از 
انتخاب خود را مســتقل از این جریان اعلام 
کــرد و از اصلاح طلبان فاصله گرفت. همین 
امر موجب شد پشتیبانی سیاسی نداشته باشد. 
از طرف دیگر ایشان در روند عملکرد خود از 

ابتدای شــروع دوره اول تمام نگاه خود را به 
سمت سیاست خارجی برد و مسائل داخلی 
بسیار سنگین و بزرگ بود و مورد توجه قرار 
نگرفتند. وقتی سیاســت خارجــی با آمدن 
ترامپ دچار مشکل شــد بر مسائل داخلی 
آثار بدی بر جای گذاشــت و این بالانس از 
دست دولت خارج شد. نکته سوم این است 
که جریانات سیاســی مخالــف دولت آقای 
روحانی برای کســب قدرت بیشترین فشار 
را بر ایشــان وارد کردند. بخشی از این فشار 
خودخواسته و بخشی تحمیلی بود. انصافا در 
دوره مدیریت ایشان هیچ بلای تلخی نبود که 
پیش نیامده باشــد. از سیل و زلزله و کرونا تا 
تحریم های شدید همه این بحران ها با دولت 
ایشــان مصادف شــد و هر نقدی که متوجه 
دیگران اســت بر ســر او شکسته می شود و 
هم جریانات خارجی و هم جریانات افراطی 
داخلی همه به این نقطه واحد رســیده اند تا 

مسائل را به دوش آقای روحانی بیفکنند.
در دولت دوم آقــای روحانی با 
نوعی تشــتت روبه رو شدیم و شاید 
بتوان گفــت دنده عقب رفتیم و رفتار 
دولت تدبیر و امید متفاوت از قبل بود 
و شاهد مواضع روشنی که منجر به 

انتخاب در دوره دوم شد نبودیم.
من حرف شما را قبول دارم دلیل عمدتا 
در این اســت که شاید شعار ها و حرف های 
دوره اول واقعیت ایشان نبود. سوابق تاریخی 
آقای روحانی نشــان می دهد روش مرحله 
دوم خاســتگاه ایشان اســت. آقای روحانی 
سرنوشــت روســای جمهور قبل از خود را 
دیده بودند و فکر کردند شــاید این مسیر را 
نســبت به آینده خود تغییر بدهند. من عقیده 
دارم ایشان شاید اشتباهاتی کرده اند و احتمالا 
وضعیت تندتری نسبت به او اتخاذ شود. این 
انفعال توسط مخالفان روحانی استقبال شد، 
چون آن ها زمینه رشد بیشتری پیدا می کردند.

دولــت تدبیر و امیــد با حمایت 
اصلاح طلبــان روی کار آمــد، آیــا 

می شــد از این دولت توقع مواضعی 
اصلاح طلبانه داشت؟

مروت اقتضا می کرد این دولت به دلیل 
پشــتیبانی جدی اصلاح طلبــان روش ها و 
منش های اصلاح طلبانه داشــته باشــد و یا 
جریانات اصلاح طلب در پست های کلیدی 
حضور داشته باشند. ولی واقعیت این است 
که پس از شروع دولت دوم حتی رئیس دفتر 
ایشان اعلام کرد اصلاح طلبان نقشی در رای 
ایشان نداشــتند. جریان مخالف می دانست 
که آقای روحانی پشــتوانه اجتماعی خاصی 
ندارد و این اصلاح طلبان هســتند که در بین 
گروه های مردمی پشــتوانه دارند و حمایت 
رئیــس دولت اصلاحات از ایشــان را خط 
خبــری جدی می دانســتند و مخالفان آقای 
روحانــی و مخالفان اصلاحــات برای زدن 
اصلاحــات و نه زدن آقــای روحانی اعلام 
می کردند که این دولت اصلاح طلب اســت. 
از طرفی جریان اصلاحات هیچ نقشــی در 
اداره کشــور نداشــت و حتی در بسیاری از 
موارد آقای روحانی و دولت ایشــان در نقش 
تقابل با اصلاحات ظاهر شد. طبیعی است که 
اصلاح طلبان دچار مشکلی جدی شده بودند. 
در دولت آقای احمدی نژاد یکبار اصولگرایان 
دچار این مشکل شدند و آقای احمدی نژاد را 
به قدرت رســانده بودند و آقای احمدی نژاد 
اصولگرایی را متلاشی کرد. اصولگرایان در 
آن دوره نه در اداره کشــور نقشی داشتند و نه 
می توانستند خود را از دولت جدا کنند در این 
دوره اصلاحات به چنان وضعیتی دچار شد. 
اصلاح طلبی با اینکه نفوذی در جامعه دارند 

ضعف دولت به او منتسب شده است.
آیا در یک ســال اخیر عقــــبه 
اصلاح طلبی ترمیم خواهد شد؟ لازمه 
آن چیست و آیا احســاس نمی شود 
جریان سومی وارد عرصه خواهد شد؟
من عقیده دارم اصولگرایی تمام شــده 
و اصلاح طلبی توقفگاه جامعه نیســت یعنی 
اصلاح طلبــی در بدنــه جامعــه به صورت 
قدرتمندی شــکل گرفته است به طوری که 
ســران اصولگرایی اســمی از اصلاح طلبی 
نمی آورند، ولی شعار های آن ها همان است که 
در دوره ای با اصلاح طلبی شروع شده است. 
مــن عقیده دارم جامعه مبانی اصلاح طلبی را 
پسندیده است، اما از اصلاح طلبانی که قدرت 

را مراعات می کردند گذشته است. 
گویی مردم و حیات سیاسی جامعه دو 
زندگی متفاوت از هم دارند آن ها زندگی خود 
را دارنــد و این ها هــم راه خود را می روند ما 
این رویکرد را در انتخابات اسفند۹۹ دیدیم. 
دست اصلاح طلبان از قدرت قطع شده است 
و آن ها هم کار خود را می کنند و فاصله مردم 

و قدرت زیاد شــده اســت. در ذهن جامعه 
فضا هایــی به وجــود آمده اســت و مردم و 
مسئولان در فضا های دوری از هم ایستاده اند.
در انتخابات 1400 چه کاندیدایی 
می توانــد رای و اعتمــاد مــردم را 
برگرداند؟ برای کـشاندن مردم به پای 
صندوق های رای چه چیــــزهایی را 

باید اصلاح کرد؟
اصلاح طلبــان بــرای انتخابات آینده 
ریاســت جمهوری بر سر دو راهی هستند. 
جامعــه در انتخابات مجلس نشــان داد که 
برای شــرکت گسترده از الان آمادگی لازم را 
ندارد. از طرفی فکر می کنند مردم باید زندگی 
بهتری داشــته باشند. با حجم مخالفت هایی 
که با جریان اصلاح طلبی می شــود شاید از 
بین رفتن تقابل ها بیشــتر به نفع مردم باشد 
و مجموعه ای یکدســت سرنوشت کشور 
را بر عهده بگیرد و پاســخگو باشد.شاید این 
بیشتر به نفع مردم باشد. اگرچه تجربه کوتاه 
مجلس نشــان داد پذیرش این تفکر بســیار 
ســخت است، اما یک طرف دیگر این است 
که برای ورود به فعالیت های جدی انتخاباتی 
و معرفی کاندیدا تجربه دهه های مختلف ایران 
می گوید امکانات آن ها بسیار ضعیف و باری 
که بر دوش آن ها خواهد بود بســیار سنگین 
است. اصلاح طلبان هرگز از آمدن مردم پای 
صندوق ها ضــرر نکرده اند، اما اصولگرایان 
همیشــه بر مبنای حضور کمتر مردم قدرت 
گرفتــه و پیش رفته اند، از این رو امروز نیز از 

شرکت کننده فراوان استقبال نمی کنند.
حضور فردی، چون احمدی نژاد 
در عرصه سیاست کشور چقدر جدی 

به نظر می رسد؟
مــن آقای احمدی نژاد را چهره ای رای 
ســاز و رای دار نمی دانم به نظر من آنچه دیده 
می شــود تبلیغی برای بزرگ نمایی او است. 
آن مجموعه افرادی باتجربه تر از ایشان دارد. 
در اردوگاه واقعی این جریانات مشــکلات 
فراوانــی وجــود دارد و کار را برای به نتیجه 
رســیدن سخت می کند بنابراین من موضوع 
ایشان را جدی نمی بینم جز اینکه ایشان خود 

را برای طرفدارانشان جدی مطرح می کنند. 
حتی اگر شورای نگهبان ایشان را تایید 
کنــد باز هم در جریانات اصولگرا کســانی 
زمینه دارتر برای انتخابــات وجود دارد. این 
تبلیغ که ایشــان در صورت تایید صلاحیت 
رای می آورد صحیح نیست و باور من بر این 
اســت که عمده ظرفیت جامعه منتظر ورود 

ایشان نیست.
اصولگرایان اعلام می کــنند کـه 
انتخـابات 1400 دغدغه آنان نیست. 
اما حاشیـــه های مجلــس در همین 

مدت زمان کوتاه نشان می دهد که این 
طیف به دنبال انتخابات 1400 اســت. 
آقای ترقی در گفتگو با ما اعلام کردند 
انتخابات 1400 اهمیتــی برای آن ها 

ندارد و به انتخابات فکر نمی کنند.
مجلس یازدهم به طور طبیعی استارتی 
بود که با بی توجهی به میزان رای مردم شکل 
گرفــت تا اصولگرایــان بتوانند با مجموعه 
همکاری های شــورای نگهبان و طراحی ها 
و فشــار هایی که بر مردم بود و در انتخابات 
شــرکت نداشــتند وارد مجلس بشــوند و 
بازسازی داشــته باشــند تا برای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده ظرفیت رای بیشتری 
داشته باشند و بقیه قدرت کشور را در دست 
بگیرند. این فرصت کوتاه نشــان داد آن ها به 
فکر انتخابات هســتند، ولی در این مدت کم 
حواشــی زیادی پیدا کرد این حواشی جامعه 
را می ترســاند و باز هم از سبد رای می کاهد. 
شــکی نیســت که مجلس یازدهم ظرفیت 

سازی انتخابات ۱۴۰۰ است.
بخشــی از انتظــارات جامعه 
از اصلاح طلبــی بــه خواســته های 
غیرمنطقی می ماند و از اصلاح طلبان 

خـــواهان موضــع گیری هستند.
مردم اگر بحثی را مطرح می کنند به دلیل 
فشارهاســت. یکی از نعمت هــای برای ما 
وجود یک اپوزیسیون بی انسجامی بود که هر 
حادثه ای را به جای کم کردن بار مشــکلات 
کشــور به عامل و انگیزه ای دیگر تفســیر و 
تحلیل می کرد، به طور طبیعی مشکلی برای 
حکومتی قدرتمند صورت نخواهد گرفت. 
ما جریانی اصلاح طلبیــم و انکار نمی کنیم 
اصلاح طلبی یعنی ما به اصلاح علاقمندیم. ما 
ادعای براندازی نداریم. توقع از رئیس دولت 
اصلاحات به این منظور توقع درستی نیست و 
این طیف باید اردوگاه دیگری را انتخاب کنند. 
ما جبهه اصلاح طلبی هســتیم و اگر از حوزه 
اصلاح طلبی بیرون بیاییم و منتقد نباشــیم از 
این حوزه خارج شــده ایم. باید با شــفافیت 
و بدون تعارف گفت کــه توقع براندازی از 
اصلاح طلبی توقعی مبنایی و نادرست است. 
اصلاح طلبی حتی اگر به بن بســت نیز برسد 
نمی تواند مســیر خود را تغییر دهد، چون در 
این صورت اصلاح طلب نیست و باید سعی 

کند مسیر را برای اصلاحات هموار کند.
به نظــر می رســد رئیس دولت 
اصلاحــات نیــز از منظــر حمایت و 
تشویق برای شرکت در انتخابات، در 

وضعیت سال های 92 و 96 نیستند.
نگاه من در مورد ایشان متفاوت است. 
ایشــان عملا هیچ گاه نشــان نداده که رهبر 
احزاب اصلاح طلب اســت. ایــن احزاب 

کار هــای مورد نیاز قدرت را انجام می دهند، 
ولی او بیشتر یک مکتب را در ایران احیا کرد 
این مکتب از مشــروطیت آغاز شــده بود و 
جامعه را به ســمت مدنیت پیش می برد. اگر 
از آن لانگ شــات نگاه کنیــم رئیس دولت 

اصلاحات همیشه موفق بوده است.
جامعه ای که چند دولت بعد از انقلاب 
ایران را دیده اســت متوجه خواهد بود که آن 
دولت از هر نظر بهترین و ســالمترین دولت 
بود. اما جدای از این مساله تفکر اصلاح طلبی 
با اصلاح طلبــان مقوله ای متفاوت اســت. 
اصلاح طلبان مجموعه ای هستند که براساس 
یک توافق ضمنی تعیین تکلیف نشده دور هم 
جمع شده اند، ولی اصلاح طلبی جریانی عمیق 
در جامعه است. جامعه امروز اصلاح طلبی و 
جامعه مدنی را به عنوان مبنایی برای خود قرار 
داده اســت و این شدیدتر از آن چیزی است 
که رئیــس دولت اصلاحات به دنبال آن بود، 
موفقیت از نظر من یعنی این تفکر در جامعه 
ما در حال شکل گیری و عمیق تر شدن است. 
حتی کسانی که در تقابل با جامعه تاریخچه ای 
دارند با اینکه اســمی از اصلاح طلبی به میان 
نمی آورند در همین چارچوب شعار می دهند. 
اگر شــعار های دیروز و امروز اصولگرایی را 
مقایسه کنید متوجه می شوید که اصلاح طلبی 
هم در جامعه بسیار رشد کرده است و هم در 
بین ایــن طیف مورد توجه قرار گرفته و این 
هدف رئیس دولــت اصلاحات بود و برای 
ایشان مطرح نیست که در قدرت باشد یا نه و 

مطرح شوند یا نه؟!
اکثر دولت ها در دور دوم خــود 

ضعیف تر ظاهر می شوند.
من ایــن نکته را در مورد رئیس دولت 
اصلاحات قبول ندارم، ایشان نه تغییر مواضع 
داشــتند و نه در اداره کشــور دچار مشکلی 
شدند، ولی اتفاقی که افتاد این بود که مجموعه 
مسائلی را مطرح می کردند که یک دولت توقع 
اجرای آن ها را ندارد، رئیس دولت اصلاحات 
در روز های آخر یکبار گفتند که آینده نشــان 
می دهد شرایط بهتر خواهد شد یا نه؟ و آینده 
این را ثابت کرد و ما امروز نباید این حرف ها 

را بزنیم.
به عقیده شما امروز اصلاحات در 
قدرت موفق تر ظاهرخواهد شــد یا در 
حضور با مردم و پیوستن به جامعه 

مدنی موفق است؟
جریانات اصلی اصلاحات مدت زمان 
زیادی است که در قدرت حضور ندارند، اما 
تفکر و جایــگاه اصلاح طلبی همچنان زنده 
است، البته باید اصلاح طلبان و اصلاح طلبی 
را جــدا کــرد. مهمترین مانــع در حضور 

اصلاح طلبان بر قدرت موانع سیاسی است.
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